
  

  
 
  
  

  

  
  اندیشه کلامی غزالی درباره نسبت بین اراده الهی با اختیار و اراده انسان
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  خوارزمیفلسفه و کلام اسلامی دانشگاه  دانش آموخته

  
  چکیده

ده الهی و ارتباط آن با افعال انسان از دیرباز در تاریخ تفکر اسلامی مورد بحث و نزاع بوده مسئله ارا
. هاي کلامی اولیه نقش مهمی ایفا کرده استگیري نحلهاست و شاید از موضوعاتی است که در شکل

  .این مسئله در علوم مختلفی از جمله فلسفه، کلام و حتی عرفان مطرح بوده است
یگانه عصر خود بوده  ،هاي معارف اسلامی از جمله فقه، کلام، عرفان و منطقرشته مهه غزالی بر

با  است کهآن  پژوهشلذا محوراین  .ها از خود به جاي گذاشته استوآثار ارزشمندي در این زمینه
اختیار  با الهی ةاراد باره نسبت بینوي را درکلامی  ، اندیشهاین عالم برجستهمطالعه و تحقیق در آثار 

الهی با اختیار و  غزالی دربارة چگونگی نسبت بین اراده .دارزیابی قرار دهبررسی و مورد  انسان ةو اراد
 نظریه«معتقد نیست، بلکه » اختیارمطلق«و » جبرمحض«اراده انسان، به هیچ یک از دو نظریه 

ئه دهد که اشکالات تفاسیر را از اشاعره اتخاذ نموده وکوشیده است تا تفسیر معقولی از آن ارا» کسب
بر این باور است که فاعل حقیقی در همه » کسبنظریه«او در تفسیر . اشعریون سابق را نداشته باشد

 او. آفریندافعال، خداوند است و انسان تنها محل وگذرگاه اراده و اختیاري است که خداوند در او می
صدور فعل است، و نقش انسان تنها مقارنت با معتقد است که فقط قدرت و اراده خداوند منشأ خلق و 

  .شودحدوث اراده و قدرتی است که از جانب خداوند در او حادث می
  .کسباراده الهی، اختیار، اراده انسان، غزالی، جبرمحض، تفویض مطلق، نظریه: هاکلیدواژه

  دوفصلنامه علمی تخصصی اشارات
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  مقدمه. 1
، از مهمترین و تعالیا اراده حقمسئله جبر و اختیار و نقش انسان در افعال خویش و نیز ارتباط آن ب

که ازگذشته تاکنون در تاریخ تفکر اسلامی مورد بحث و نزاع  ترین مسائل فکري بشر است،پیچیده
نقش مهمی را ایفا  ،هاي کلامی اولیهگیري نحلهکه در شکلبوده و شاید از مهمترین موضوعاتی است

اندیشمندان اسلامی را به خود مشغول داشته  در این مسئله سوالات فراوانی ذهن و زبان. کرده است
است، از جمله اینکه آیا سرنوشت انسان از پیش تعیین شده است و انسان را در آن دخالتی نیست و 
اراده مطلقۀ خداوند بر همه اعمال بشر سایه افکنده است؟ یا اینکه انسان مسئول افعال خویش است و 

انتخاب داده است؟  زند و خداوند او را در هدایت وکفر، آزاديِ می سرنوشتش را با اراده و اختیار خود رقم
و یا اینکه راه سومی وجود دارد، وآن اینکه انسان در افعال خود داراي اختیار است، اما علاوه برآن 

  دهد؟تحت ارادة الهی فعل را انجام می
اما اینکه . د مشغول کرده استها سوال دیگر همواره ذهن و زبان بشري را به خواین سوالات و نیز ده

سخن حق و ادعاي راستین کدام است، بسیار با اهمیت است که باید با ژرف اندیشی در منابع اسلامی 
  . و فرهنگ روایی و تامل درگفتارهاي حکماي الهی و عالمان ربانی به دست آید

به این سئوالات پاسخ » چگونگی فاعلیت انسان«یا » خلق افعال«غالب اندیشمندان اسلامی در مبحث 
ها، از نخستین این نظریه. انداي مبتنی بر مشرب خاص خود ارائه نمودهداده و هر یک از آنها نظریه

اشاره کرد که از سوي برخی مسلمین » مطلقتفویض«و » جبرمحض«توان به دو نظریه متضاد می
ر این باور بودند که دانستند و بانسان را در اعمال خود مجبور می» جبرمحض«معتقدین به . ابراز شد

که  یکه خداوند براي انسان معین کرده، حتمی و اجتناب ناپذیر است و لذا بشر درکارهایپیمودن راهی 
معتقد بودند که هر چه » مفوضه«در مقابل آنها، . دهد هیچ گونه اراده و اختیاري از خود نداردانجام می

ود اوست و خداي تعالی هیچ نقشی در آن ندارد، بلکه نقش شود، مخلوق و معلول خاز بنده صادر می
از تلاقی این دو  .خداوند در افعال آدمیان، به همین مقدار است که قدرت و توانایی به آنان داده است

اي برخوردار بودند، این سوال مطرح شد که راه حل جمع بین این دو نظریه متضاد که هر کدام از ادله
از سوي ائمه معصوم  یکی :دو نظریه، دو راه حل ارائه گردیدنگی جمع بین این نظریه چیست؟ در چگو

 ویض بلکه امري بین این آن دو بود؛نه جبر و نه تف ،»لاتفویض بل امر بین الامرینلاجبر و «) ع(
  . بود که از سوي برخی اشاعره مطرح شد» کسبنظریه«دیگري 
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ر آن، بین آفرینش فعل توسط خداوند و مسئولیت راه حلی است که د» کسبنظریه«از نظراشاعره، 
کردند تا تفسیري از این نظریه ارائه به همین جهت هر یک از آنها تلاش. شودداشتن انسان جمع می

در . دهند که در عین پذیرش قدرت و اراده مطلقۀ الهی، قدرت و مسئولیت انسان را نیز محفوظ بدارند
، به پیروي از آنها و نیز به بودآنجایی که خود یک اشعري مذهب از  ،این میان، ابوحامد غزالی نیز

انگیزة دفاع از قدرت و اراده مطلقۀ الهی از یک سو، و قدرت و اراده انسان در افعال خویش از سوي 
لذا . پرداخته و همچون سایر اشاعره، تفسیر خود را از آن بیان نموده است» کسبنظریه«دیگر، به طرح 
  . اضر بر آن هستیم که به تبیین و بررسی اندیشه کلامی غزالی در این باب بپردازیمما در مقاله ح

  
  معناشناسی اراده در نزد غزالی. 2

» رود«این واژه از ریشه . که از نظر ساختار صرفی، مصدر باب إفعال استاي عربی استاراده، واژه
اده اصلش با واو بوده، لکن واو ساکن گفته شده که ارساخت آن اینگونه ساخته شده است، و در نحوه

، و ماضی واو آن به الف و در مضارع به یاء بدل شده شده و حرکتش به ماقبل انتقال یافته، سپس در
 »، یرید، ارادهاراد«:شودبخاطر مجاورتش با الف ساقط گردیده است، چنانکه گفته میدرمصدر 

ترجمه » وآهنگ خواستن، میل، قصد«ام به معناي به طورع» اراده«واژه  ). 478/ 1: 1368جوهري، (
خواستن، «هاي فلسفی به معانی چون ، و به طور خاص در فرهنگ)1/1604: 1328دهخدا، (شده

معنا شده » اشتیاق به انجام کار و طلب کردن«، و نیز )130: 1373سجادي، ( »کردنقصدکردن، توجه
. کرده معناي دقیق تري از واژه اراده به دست دهدراغب اصفهانی نیز سعی ).124: 1385صلیبا، ( است

اراده در اصل . است، آنگاه که در طلب چیزي تلاش شود» راد، یرود«اراده، منقول از «: گویداو می
اما این اسم براي میل نفس به چیزي با حکم به اینکه . اي مرکب از میل شدید، نیاز و آرزو استقوه

بنابراین گاهی براي مبداء فعل به . یا انجام نشود، وضع شده استانجام شود  ،آن عمل شایسته است
گاهی براي منتهاي فعل، یعنی حکم به اینکه آن فعل  شود ومعناي میل نفس به چیزي استعمال می

اما وقتی در مورد خداوند . شود کارگرفته میشایسته انجام دادن است یا شایسته انجام دادن نیست، به
که میل داشتن  ود، منظور منتهاي فعل است نه مبدأ آن، زیرا خداوند برتر ازآن استر می متعال به کار

کرده است، معنایش این است که حکم کرد  پس اگرگفته شود خداوند اینگونه اراده. در او تصور شود
  ).371: 1412اصفهانی، ( »اي دیگرفلان امر اینگونه باشد نه گونه
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هاي مختلف فلسفی،کلامی و قرآنی معانی در فرهنگ» ارادة«ژه شود، واکه ملاحظه میهمانگونه
» ارادة«متفاوتی را به خود اختصاص داده است، اما آنچه به عنوان وجه اشتراك همۀ آنها، در تفسیر 

در معناي  .است» خواستن و طلب کردنِ همراه با اختیار و انتخاب«شود، ارادة به معناي استعمال می
در بین متکلمین اسلامی، . بین اندیشمندان مسلمان اختلاف نظر وجود دارد اصطلاحی اراده نیز

اراده اعتقاد و یا گمان به نفع و مصلحت : اندبسیاري از صاحب نظران معتزلی در تفسیر اراده گفته
است، و چون نسبت قدرت انسان به دو طرف فعل و ترك مساوي است، هرگاه در قلب، اعتقاد به نفع 

: تاملاصدرا، بی( شودیابد و فاعل مختار میاز طرفین حاصل شود، آن طرف ترجیح می نسبت به یکی
معتزلی، ( شودداند که به واسطه آن ذات مرید میاما عبدالجبار معتزلی ارادة را چیزي می). 6/337

دو دانند؛ بدین معنا که هرگاه از سوي دیگر، غالب اشاعره اراده را صفتی تخصیصی می). 431: 1384
مقدور در عرض هم بر شخص عرضه شود و شخص قادر به انجام آن دو باشد، در اینجا اراده، 

: گویددربارة اعتقادات آنها می »مواقف«چنانکه صاحب . مخصص یکی از آن دو براي انجام است
شود یکی اراده صفت سومی است مغایر با علم و قدرت، که این صفت موجب می: انداصحاب ما گفته«
 شود،که ملاحظه میهمانگونه). 82: تاایجی، بی( »دو امري که متعلق قدرت است، تحقق پیدا کند از

دانند که مخصص یکی از آنها حقیقت اراده را معلوم نکردند و تنها آن را امري مغایر علم و قدرت می
  .مقدورین است

داند، که بر ن یکی از دو ضدي میدر بین متکلمین امامیه، شیخ مفید اراده را همان قصد به وجودآورد
از نظر او، محال است که . شده است) فعل(خاطر شخص مرید گذشته، و سبب به وجود آمدن مراد 

آید وجود داشته باشد، مگر اینکه فعلی از که بلافاصله پس از آن می ،اراده، بدون فعلِ اراده شده
  ).220: 1372مکدرموت،( شخص دیگري جز شخص اراده کننده، مانع آن شود

از روشهاي مختلف  او در تعریف اراده. غزالی نیز، درآثار خود تعاریف مختلفی از اراده بیان کرده است
از نظر او، ارادة به مفهوم عرفانی آن، عبارت است از سلوك در . بهره جسته استعرفانی وکلامی 

در  ).98: 1924مبارك،( راه باشد طریقِ الی االله، و مرید نیز عبارت ازکسی است که سالک و پویندة این
آن، در ظل معرفت و احساس و توجه به » عرفانی«انسان با مفهوم  واقع غزالی معتقد است که اراده

که با الهام از قلب و درون خود موفق به شهود یقینی کسی«: یدگواو در این بارة می. آیدهدف پدید می
آید و نسبت به آن اشتیاق گیري از آن در او پدید میهبه آخرت گردد ضرورتاً اراده حرث آخرت و بهر

شمارد؛ همانطورکه اگرکسی داراي هاي آن را حقیر میهاي دنیا و لذتکند و در نتیجه نعمتپیدا می
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رود، و اراده او اي باشد، وقتی گوهرگرانبهایی را ببیند، رغبت و دلبستگی او به آن مهره از بین میمهره
  ).74/ 3: 15/تاغزالی، بی( »شوددله آن با گوهرگرانبها قوي میدر فروختن و مبا

آن را عبارت از برانگیخته شدن قلب به سوي چیزي » کلامی«وي در جایی دیگر، اراده به مفهوم 
به تعبیر دیگر، . بیند می داند که انسان آن را موافق و هماهنگ با هدف آنی و یا هدف آتی خودمی

از نظر او، اراده به . آیدشود و تحت تسخیر قدرت انسان در میاخت منبعث میکه از معرفت و شنامري
: غزالی، همان( باشداین معنا عبارت از انگیزة محرك اندام و اعضاي انسان، بر طبق مقتضاي عقل می

4/336 .(  
 غزالی معتقد است که انسان داراي یک سلسله اعمال ارادي و یک سلسله اعمال غیر ارادي و فاقد

ارادي ام اعمال حیوان از نوع اعمال غیردهند، در حالیکه تماراده است که به مدد الهامِ غریزي روي می
تواند بیندیشد و از میان انواع رفتار، است، زیرا حیوان فاقد ارادة بازدارنده و کنترل کننده است، لذا نمی

  :کندرا در انسان معرفی می» اراده«به همین جهت وي دو نوع . اي را انتخاب کندرفتار ویژه
که میان انسان و سایر حیوانات مشترك است؛ مانند ارادة شهوات و تمایلات که  نوعی از اراده،. 1

  . ي غریزي هستندها نشان دهنده محرك
اي که ناشی از ادراك نوعی دیگر از اراده، که ویژه قلب انسان است و آن عبارت است از اراده. 2

فتار، و بازده درك راه صلاحِ او در رفتار، و محصول برانگیخته شدن شوق انسان او نسبت به هدف و ر
یابی به اسباب و د نظرِ او، و ثمره تلاش براي دستبه طرف مصلحت مور) پس از احساس ناتوانی(

  ).7/ 3: غزالی، همان( عواملِ وصول به مصلحت و نیز ارادة آن است
انسان است؛ زیرا انسان هنگامی که عاقبت کار و طریق صلاح اي ویژه قلب از نظر وي، چنین اراده

از درون او شوقی به سوي مصالح و تمایلی به تهیه اسباب و  ،خود را به وسیله عقل و اندیشه بشناسد
اي، ارادة شهوانی و تمایلات حیوانی غزالی معتقد است چنین اراده. آیدموجباتش و نیز اراده آن پدید می

نگر محرکهاي غریزي باشد، بلکه این اراده بر ضد شهوت و تمایلات غریزي و نیز در که نمایا ،نیست
به سوي غذاهاي لذیذ ) حتی هنگام بیماري(نقطه مقابل آن قرار دارد، چون شهوت و هوس آدمی 

گرایشی احساس اي را در برابر چنینگرایش دارد، ولی فرد عاقل در درون خود، عامل و نیروي بازدارنده
: غزالی، همان( آلود او باشدتواند عبارت از شهوت و تمایل هوسند که این عامل بازدارنده نمیکمی

3/10 .(  
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  تقسیم بندي افعال انسان. 3
پس از تبیین معناشناسی اراده انسان از منظر غزالی، اکنون لازم است به تقسیم بندي افعال انسان 

ام دسته از افعال انسان را اضطراري و کدام دسته را ازدیدگاه او بپردازیم، تا روشن شود که وي کد
ارادي و  افعال انسان را به سه قسمِ، طبیعی،» علوم الدین احیاء«غزالی در کتاب . خوانداختیاري می

  :اختیاري تقسیم کرده است
از نظر او در این نوع افعال  مثل شکافته شدن آب به هنگام فرورفتن بدن درآن؛ فعل طبیعی؛ .1

 .شودن چه بخواهد، چه نخواهد، در صورتی که پا را بر روي آب بگذارد آب شکافته میانسا
 فعل ارادي؛ مثل لرزش بدن، نفس کشیدن و یا بسته شدن چشم هنگامی که افرادي می. 2

  .خواهند سوزن تیزي را به چشم کسی فروکنند
دهد و اهد انجام میفعل اختیاري؛ مثل عمل نوشتن و یا سخن گفتن که انسان هر وقت بخو. 3

  .خواهد، بنابراین کار به دست خود اوستخواهد وگاهی نمیدهد، وگاهی میهر وقت نخواهد انجام نمی
از نظر غزالی میان فعل طبیعی و فعل ارادي از حیث ضرورت تفاوتی وجود ندارد، زیرا در فعل طبیعی 

در افعال ارادي نیز چنین است، . ودشهرگاه انسان بر روي آب بایستد، به ضرورت انخراق موجود می
اي آفریده شده است که مثلاً اگر بخواهد با چشم خود به سوراخ سوزنی نگاه کند، گونهچرا که انسان به

آیند و اگر بخواهد چشمان خود را در چنین هاي او به طور اضطراري و خواه ناخواه بهم میپلک
اضطرار در فعل طبیعی «: یدگوچنانکه در این بارة می. وضعیتی باز نگاه دارد، قادر برآن نخواهد بود

شود، و شکافته شدن پس از روشن است، زیرا هرگاه کسی بر روي آب گام نهد، هر آن آب شکافته می
خواهد سوزنی را به چشم او هنگامی که کسی می ،همچنین بستن شدن چشم. گام زدن ضروري است

ه شدن چشم فعلی ارادي است، اما چون صورت سوزن در فرو کند، به دست او نیست، با آنکه بست
شود، و لذا حرکت با بسته شدن چشم به ضرورت حادث می پذیرد، ارادهبه ادراك تمثیل میمشاهدة او 

تواند، با آنکه فعلی است به گردد، و حتی اگر بخواهد که چشمانش را باز بگذارد، نمیآن حادث می
). 4/237: غزالی، همان( »شودهم در ضرورت به فعل طبیعی لاحق میقدرت و اراده او، پس این قسم 

داند و معتقد است که این نوع بنابراین غزالی افعال طبیعی و ارادي را در حقیقت اضطرار یکی می
سوم، یعنی افعال اختیاري را همراه با اراده و تفکر  اما وي، افعال دسته .افعال، فاقد تفکر و تعقل هستند

داند و معتقد است که خواستن یا نخواستن انسان در انجام شدن یا انجام نشدن فعل موثر می و تعقل
: گویدکند و میاو براي روشن شدن تمایز فعل ارادي از فعل اختیاري به تفاوت آن دو اشاره می. است
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 ر ارادهمقدم بافعال ارادي و افعال اختیاري، علم به مطلوبیت فعل  تفاوت در این است که در دو دسته
درنگ و بدون تردید براي فاعل حاصل است، اما در این علم در افعال ارادي بی. شودانجام آن می

بودن یا نبودن فعل در فاعل وجود دارد، پس از  اندیشه و  افعال اختیاري به دلیل تردیدي که در خیر
  .شودتأمل حاصل می

گیرد، اما بدون توانایی بر رد و خودداري از آن انجام می به تعبیر دیگر، افعال ارادي بدون سابقۀ علم و
وي همچنین معتقد است آنجا . شودافعال اختیاري مسبوق به معرفت و اختیار و اراده از انسان صادر می

پس از اندیشه و  ،می بودن فعلاشود و حکم جزمی عقل به خوب بودن و یا الزکه فعل، اختیاري می
ت که پس از جزم اي اساي خاص است؛ یعنی ارادهراده انجام فعل اختیاري، ارادهشود، اتأمل حاصل می

آید، و در پی خود تعارض میان کاري شایسته است و باید انجام شود، پدید میشدن علم به اینکه 
: غزالی، همان( نشاند، تا به دنبال خود قدرت و حرکت را پدید بیاوردمیهاي گوناگون را فروانگیزه

4/237.(  
  

  شرایط فعل اختیاري. 4
وي این سه . شود مگر به سه شرط داشتن علم، اراده و قدرتاز نظر غزالی فعل اختیاري انجام نمی

او معتقد است اگر آدمی به چیزي علم و آگاهی نداشته باشد، . خواندعامل را سازندة افعال اختیاري می
همچنین اگر به چیزي علم و . شودحقق نمیگیرد، در نتیجه فعلی هم ماش به آن تعلق نمیاراده

اش نیز به آن تعلق بگیرد، اما قدرت بر انجام آن را نداشته باشد، آگاهی داشته باشد و علاوه برآن اراده
. شود، چرا که براي تحقق یافتن فعل اختیاري وجود هر سه شرط لازم استباز هم فعلی محقق نمی

علم، اراده : ل، حرکت و سکون اختیاري تمام نشود مگر به سه کارهر عم« :گویدچنانکه در این بارة می
تا نخواهد  نباشد ازآنکه بداند و بخواهد؛ و زیرا که آدمی چیزي را که نداند نخواهد، پس چاره. و قدرت

پس چاره نباشد از اراده و معنی اراده پدید آمدن نشاط دل است سوي چیزي که آن را موافق  ،نکند
  ).4/336: غزالی، همان( »یا درحال یا در آمال غرض خود بیند،

تواند سبب و علت ایجاد اراده از نظر غزالی، علم شرط جزم و قطعیت یافتن اراده است، اگر چه نمی
به همین جهت وي معتقد است که وقتی انسان به واسطه عقل خود، به عملی بیندیشد و . باشد

شود که این تش شوقی نسبت به آن عمل ایجاد میمصلحت خود را در انجام آن عمل ببیند، در ذا
که غزالی در مثالی). 4/9: غزالی، همان( شودهمان اراده است و سپس قدرت بر انجام کار حاصل می
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از نظر وي، اگر کسی غذایی را با چشمان خود نبیند و به آن . زند عمل غذا خوردن استاین باره می
و حتی اگر غذا را ببیند و به آن آگاهی هم داشته . آن را تناول کندآگاهی نداشته باشد، امکان ندارد که 

کند، چنانکه شخص بیمار باشد، اما میل و رغبتی به خوردن آن نداشته باشد، باز هم آن را تناول نمی
 داند که موافق طبع اوست ولی چون میل و رغبتی به آن ندارد، آن را تناول نمیبیند و میغذا را می

کند زیرا کسانی هستند که راین خداوند میل، رغبت و اراده را نیزآفرید، اما این هم بسنده نمیبناب. کند
خواهند که تناول کنند، اما قدرت کنند و نسبت به آن میل و رغبت هم دارند و میغذایی را مشاهده می

  ).4/336: غزالی، همان( و توانایی خوردن آن را ندارند
داند و ي هر یک از این سه عامل را علت ناقصه عملِ اختیاري انسان میلذا به همین جهت است که و

. معتقد است که وجود هر یک آنها شرط لازم براي فعل است، اما شرط کافی براي انجام فعل نیست
آنها وجود دارد، چرا که او قدرت را خادم و خدمتگزار ولی در عین حال معتقد است که رابطه عمیقی بین

کند، و از آن جهت که اعمال اختیاري انسان جز در سایۀ قدرت، اراده و علم شکل می اراده معرفی
  .کندو اراده را محرك قدرت انسان ذکر می ،گیرد، علم را عامل بر انگیختنِ ارادهنمی

  
  مراحل فعل اختیاري. 5

. ي استکردن مراحل آن، ضروراز آنجایی که براي تحقق و به وقوع پیوستن هر فعل اختیاري طی
از نظر وي، براي تحقق و . غزالی نیز به این مراحل توجه داشته و درآثار خود به شرح آنها پرداخته است

که انگیزة عمل و وجود هدفی. 1 :، وجود چند چیز لازم و ضروري استبه وقوع پیوستن فعل اختیاري
  .اجراء و عمل. 4 میم؛ عزم و تص. 3 تفکر و تعقل؛ . 2انسان است و نیز توجه به آن هدف؛  رفتار

غزالی معتقد است محرك و انگیزة نخستین فعل اختیاري عبارت است از هدف و ایدة عالی که انسان 
از نظر او، هر قدر درك و توجۀ به ). 4/336: غزالی، همان( کندرا به سوي عمل و رفتار دعوت می

اشد، براي ایجاد قاطعیت اراده موثرتر تر و عاري از ابهام، و انگیزة عمل نیز، نیرومندتر بهدف، روشن
اگر باعث و انگیزه، نیرومند «: گویداو در این بارة می. شوداست و در نتیجه فرد قادر بر انجام آن می

تواند با انگیزة قوي، به گردد، لذا فرد نمیباشد موجب جزم و قاطعیت اراده و قیام قدرت انسان می
  ).1/220:غزالی، همان( »مخالفت برخیزد

از نظر غزالی هدف و انگیزة باید با میل وگرایش و یا نوع نیاز آدمی در مسئله اراده، ارتباط داشته باشد، 
   تمایل را : گویداو در این بارة می .یعنی فرد باید این تمایل را درك کند تا ارادة او برانگیخته شود
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آورد، اگر چنین امري ممکن باشد مثل آن توان صرفاً در ظل اراده ایجاد کرد و یا آن را به دست نمی
است که آدمِ سیر بگوید من اراده کردم که به غذا اشتهاء و تمایل پیداکنم، و یا فردي که فارغ و تهی 
از عشق و دلدادگی است، بگوید من اراده کردم عاشق فلانی گردم و آهنگ آن دارم که به او علاقه 

 توان گفت براي آنکه میل ویابد، و بلکه میست و تحقق نمیاي محال امسلماً چنین اراده. پیدا کنم
گرایشی در قلب آدمی پدیدآید، تنها راه آن، فراهم آوردن اسباب و عوامل میل و توجه است، و چنین 

ممکن است و نفس صرفاً به طرف عقل برانگیخته قدور و ممکن وگاهی نامقدور و غیرکاري گاهی م
تشخیص ندهد که تحققِ هدف او متوقف بر نوعی از رفتار است به قصد  لذا مادامی که انسان. شودمی

  ).4/344: غزالی، همان( و ارادة خود توجه نخواهد داشت
که انسان از نظر او، از آنجایی. کند، مرحله تفکر و تعقل استاي که غزالی برآن تاکید میدومین مرحله
هاي متفاوتی در برابر او قرار دارد، نیاز به راه هاي مختلف وگاه متضاد است و همچنینداراي انگیزه

بنابراین تفکر و تعقل یا اختیار وگزینش براي تشخیص . دهد عاملی دارد که او را در تشخیص یاري
غزالی معتقد است که اگر عقل و ادراك وجود نداشته . عمل ارادي از عمل غیرارادي ضروري است

غزالی در این بارة  .ثمر خواهد بود، اما عکس آن درست نیسته بیها و نیز وجود ارادباشد وجود انگیزه
آفرید و این اگر خداوند عقل را که معرف عواقب امور و پایان کارها است، در انسان می: گویدمی

دارد، در او خلق اي را که اعضاء و اندام انسان را بر وفق مقتضاي عقل به جنبش و حرکت وامیانگیزه
گشت، چرا که وظیفه عقل عبارت از این لتحقیق و به طور مسلم حکم عقل ضایع میاکرد، علینمی

  ).3/10: غزالی، همان( است که از رهگذر تفکر و تأمل، ملائم و مناسب بودن چیزي را شناسائی کند
بعد از مرحله تفکر و تعقل، مرحله عزم و تصمیم است که مرحلۀ اساسی اراده است و غزالی گاهی به 

بعد از آنکه انسان در ) عزم و تصمیم(از نظر وي، این مرحله . کنداده از همین کلمه استفاده میجاي ار
عتقد است که البته وي م. آیدبرابر رأي مشخصی داراي استقرار شد و آن فعل را قصد کرد، پدید می

مانی به هم اي باشد که درآن هیچ گونه تردیدي ایجاد نشود و این حالت زگونهعزم و تصمیم باید ب
او معتقد است که این عرضه . رسد که ابعاد تمامِ تمایلات و یا علائق مخالف، بر نفس عرضه گرددمی

انگیزد که انسان را به تناول غذا برمیاياراده«: گویدچنانکه می. شدن پس از علم وآگاهی قرار دارد
تردد خاطرها و خلجانهاي متعارض  پس از ،داراي جزم و قاطعیت است، پس جزم و قاطعیت یافتن اراده

رسد، چون عمل و رفتار و پس از پدید آمدن تمایل به غذا بعد از فقدان موانعِ دستیابی به غذا به ثمر می
: غزالی، همان( »پس از همۀ این مراحل، نیاز به جزم دارد، و جزم نیافریند مگر پس از علم و آگاهی
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هاي متعارض صرفاً به مرحله عزم و تصمیم تمایلات و انگیزه که تاثیر البته باید توجه داشت. )4/8
اي موارد این مسأله تا مرحله عمل و اجرا و یا لااقل تا مرحله قاطعیت اراده شود و در پاره نمی محدود

» باعث«نیکولاس، غزالی معتقد است اگر انگیزة عمل که آن را  به گفته. یابدبر عمل نیز استمرار می
آیند و منجر مراتب بعدي در پی می ، فراهم باشدر واقع همان علم به سودمندي عمل استنامد و دمی

از طرفی . تواند مانع از تحقق عمل شودبا این حال انگیزه متضاد با انگیزه ابتدایی می. شوندبه عمل می
انگیزة  همچنین این دو. امکان سازگاري دو انگیزه با یکدیگر و واقع شدن یک عمل نیز وجود دارد

ممکن است به تنهایی موجب ظهور عمل شوند و یا اینکه فقط اجتماعشان با یکدیگر سبب بروز فعل 
گردد، یا اینکه یکی به تنهایی براي ایجاد فعل کافی باشد و انگیزة دیگر فاقد این قابلیت باشد، ولی در 

  ). 1374:20نیکولاس، ( کندتحقق فعل مساعدت 
منفی بودن عمل . یاجراء و عمل یا مثبت است یا منف. ي، اجراء و عمل استآخرین مرحله فعل اختیار

تصمیم قرار کند، این حالت منفی در مرحله پس از علم و یک از اعمال تحقق پیدا میبه خاطر ترك هر
داند و معتقد است که را که با واقعیت مواجه است، دلیل بر قاطعیت اراده می غزالی این مرحله. دارد

زم و تصمیم را به طورکامل به اجرا گذاشت، چون گاهی انسان با عوامل بازدارنده و یا با هیجان باید ع
  ). 4/277: 15/تاغزالی، بی( گرددآلود مواجۀ میشهوت و تمایلات هوس

او همچنین معتقد است که تمام حرکات و افعال اختیاري، یک قسم نیستند، بلکه داراي اقسامی است 
از نظر وي حرکات فکري، اساس حق و باطل را . و افعال فکري، قولی، فعلی و عملیحرکات : از قبیل

شود، و در نهایت از حرکات فعلی و دهند، از حرکات قولی  و گفتاري صدق وکذب ناشی میشکل می
لذا انسان باید برخی از . رسدعملی، خیر و شر یا خوبی و بدي در صحنه زندگی به مرحله ظهور می

  ). 133: 1988غزالی، ( فعال را انجام دهد و برخی را نیز ترك کندحرکات و ا
را هم محور شخصیت و ) شودکه از روي تفکر از فرد صادر میاعمالی(واقع غزالی اعمال اختیاري در

انسان به واسطه وجود همین اختیار است که باید نتایج و  از نظر او،. داندهم شرط مسئولیت انسان می
لذا اگر . روح و اساس عمل انسان است» اختیار«مربوط به عمل خود را بپذیرد، چرا که هاي مسئولیت

  .شودکسی از روي غفلت و یا اجبار عملی را انجام دهد، مجازات و مواخذه نمی
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  تبیین اراده حق تعالی در نزد غزالی. 6
ا از جهاتی چند درآن غالب متکلمان اسلامی در باب پذیرش ارادة حق تعالی اتفاق نظر دارند، ام

: گویدتعالی میدر باب ارادة حق  در بین متکلمان معتزله، عبدالجبار معتزلی. انداختلاف نظر پیدا کرده
وي ملاك درستی . پردازیمآنگاه به اثبات آن ب خدا را بیان کنیم، ابتدا باید درستی اطلاق این صفت بر

چون ثابت کردیم که خدا حی است، پس : گویدادامه میداند و در بر خداوند را حیات می حمل اراده
وي پس از اثبات درستی حمل این ). 1/434: 1384ار، بعبدالج( اتصاف او به مرید بودن صحیح است

افعال حق تعالی، افعالی هستند که به صورت خاصی واقع «: نویسد می صفت بر حق تعالی در اثبات آن
شود، مگر به یک گونه خاص در میان وجوة مختلف ممکن، واقع نمیاي دیگر و فعل اند، نه بگونهشده

  ).435/ 1:عبدالجبار، همان(» آنکه چیزي آن را به صورت خاص بگرداند و آن چیز همان ارادة است
اند و ارادة او را از نظر وجودشناسی، صفتی موجود، ابوالحسن اشعري و پیروانش نیز، خدا را مرید دانسته

 تعالی افعال حق«:گویدچنانکه شهرستانی در تبیین دیدگاه آنها می. داننده ذات میقدیم و قائم ب
کند که حق تعالی مرید است و مرید را صفت ارادت، دلالت می) مانندآفرینش انسان و سایر چیزها(

ارادة او ... پس به ارادة آنچه مراد است به همان شکل و اندازة مخصوص در وقتی معین ظاهر شود
: 1364شهرستانی، ( »هاي خاص او به آن وابسته استاست و ازلی، که همۀ مرادها از فعلیکی 

1/122.(  
دانند، با این در بین متکلمان امامیه، شیخ مفید و شیخ طوسی نیز، ارادة حق تعالی را از صفات فعل می

نسبت به افعال  تفاوت که شیخ مفید ارادة حق تعالی را نسبت به افعالش، عین فعلش و ارادة او را
 داندتعالی را امري حادث و بدون محل میحق اما شیخ طوسی اراده. داندبندگان، امر او به فعل می

  ).121: 1358؛ شیخ طوسی، 13و12: 1381شیخ مفید، (
تعالی تعالی پرداخته است، او در اثبات مرید بودن حقحق غزالی در بیشتر آثار خود به بحث درباره ارادة

شود، افعال خداوند همۀ از روي اراده است و خدا مرید است، زیرا هر فعلی که از او صادر می«: یدگومی
امکان صدور ضد آن نیز وجود دارد و اگر فعل، ضدي نداشته باشد، امکان صدور آن فعل عیناً پیش از 

 تعالی میارادةحق وي دربارة حقیقت). 1/101: 15/تاغزالی، بی(» صدور و بعد از آن بوده و خواهد بود
کند، پس تعالی عبارت از این است که او فعل را بدون هیچگونه فراموشی حاصل میارادة حق«: گوید

شود و حقیقت آن، به خروجِ فعل از قوه به فعل باز قصد بر احداث محدث و عمد در آن، ارادة نامیده می
  ).1416:68غزالی، (» گرددمی
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تعالی اختصاصِ به انواعی از جواز دارد که از یکدیگر ل صادرِ از حقزالی معتقد است فعدر واقع غ
یعنی وقتی نسبت یک فاعل به دو حالت انجام فعل و ترك فعل . شوند مگر بر اثر مرجحمتمایز نمی

مساوي باشد، با توجه به اینکه انتخاب بدون دلیلِ یک طرف عقلاً محال است، پس حتماً عاملی سبب 
چرا که ذات حق تعالی به . است» ارادة«طرف فعل و ترك شده است که آن همان  ترجیح یکی از دو

صفت قدرت هم براي . تنهایی براي ترجیح کافی نیست، زیرا نسبت ذات حق به ضدین مساوي است
صفت علم نیز، براي ترجیح . ترجیح کافی نیست، زیرا نسبت قدرت به اختیارِ یکی از ضد یکسان است

پس حق تعالی را صفتی . موثر در آناست و تابع آن و غیرعلم متعلق به ممکن  کافی نیست، زیرا
: 1408غزالی، ( کند در زمان حال، نه در همۀ اوقاتاست بنام ارادة، که یکی از دو ضد را محقق می

در نظر غزالی صفتی است که یکی از دو طرف فعلی را که امکان » تعالیارادةحق«بنابراین ). 65-66
گردد و افعال دهد، بدین معنا که موجب تقدم و تأخر افعال الهی میست، تخصیص میوقوعش ه

امکان » ارادة«در واقع او بر این باور است که . دهدخداوند را به زمان انجام گرفتن آنها اختصاص می
 ر میلذا امري را اختیا. خداوند مطلق است دهد، امري از میان امور دیگر انتخاب شود، چون ارادةمی

  .چرا که اگر جز این باشد، ارادة مطلق معنا ندارد. کند، بدون آنکه در آن سببی جز خود ارادة باشد
  

  شمول و گسترة ارادة حق تعالی در نزد غزالی . 7
که غزالی به ارادة مطلقۀ حق تعالی اعتقاد تام دارد، همۀ موجودات را مستند به مشیت خداوند ازآنجایی

اند، از نظر غزالی، تمام کائنات به خواست خداوند به وجود آمده. داندمی ، جل جلاله،اوو صادر از ارادة 
کنند و هر موجودي در عالم، اعم از جسمانی یا وکلیه حوادث و وقایع به تدبیر او جریان پیدا می

، همه به روحانی، کوچک یا بزرگ، کم یا زیاد، خوب یا بد، ایمان یا کفر،کمال یا نقص، طاعت یا گناه
او آغاز و . شود وآنچه او نخواهد شدنی نیستهر چه او بخواهد می. شوندفرمان و خواست او ایجاد می

بخشد، وکسی نیست انجام هستی و به انجام رسانندة هر چیزي است، اوست که بعد از عدم، حیات می
فرشتگان جمع شوند، که اگر تمام انس و جن و . که حکم او را رد کند، یا قضایش را به عقب اندازد

غزالی، ( آیندرا بجنبانند، یا ذرة متحرکی را ساکن کنند، تا خدا نخواهد، از عهدة آن بر نمی ايذره
1409 :7 .(  

در واقع غزالی معتقد است که ارادة خداوند هیچ حد و قیدي ندارد و هر کس که خدا را شناخته باشد، 
تواند به بندگان خداوند می. دهد و باکی نداردندگانش انجام میباید بداندکه پروردگار آنچه بخواهد، با ب
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جایز . هم امرکند، و در مورد بندگانش، رعایت اصلح براي او واجب نیست» مالایطاق«خود تکلیف 
و بر خداوند واجب نیست که طاعت را . است که او، انسان را بدون عوض و بدون گناه به رنج افکند

کند که هیچ امري را نباید بر او واجب اساساً عقل حکم می. را عقاب کندپاداش دهد و معصیت کار 
؛ 1/99: 15/تاغزالی، بی( شوددهد، مورد سوال واقع نمیچون خداوند نسبت به آنچه انجام می. کرد

البته وي معتقد است این اعمال به معنی صدور ظلم از خداوند متعال نیست، زیرا همۀ ). 102: 1408
توان صفت ظلم را به داوند است و چون خداوند در ملک خود تصرف دارد، بنابراین نمیهستی ملک خ

بدون اجازه مالک، و این براي حق  ،خداوند نسبت داد، زیرا ظلم عبارت است از تصرف در ملک غیر
  ).1/104: 15/تاغزالی، بی( تعالی محال است، زیرا او مالک مطلق هستی است

  
  عالی با اراده انسانمقایسه اراده حق ت. 8
انسان نیز، مقایسه نادرستی است و مانند این  حق تعالی با اراده زالی معتقد است که مقایسه ارادهغ

در حالیکه علم خداوند با علم انسان از جهات . است که علم خداوند را با علم انسان مقایسه کنیم
چرا که ما . قابل قیاس با اراده ما نیست) اوهمانند علم (بنابراین ارادة خداوند . بسیاري متفاوت است

بریم، زیرا اراده در لغت براي تعیین آنچه در آن لفظ اراده را دربارة حق تعالی تنها به إذن شارع بکار می
غزالی، ( توان تصورکردباشد، وضع شده است، در حالیکه در حق تعالی هیچ غرضی را نمی» غرضی«

عبارت است از اجماع نفس بر آنچه ) تعالیدر غیرحق(فهوم حقیقی ارادة از نظر غزالی م ).17: 13/تابی
به سوي رفع نیاز، و محركِ آن در قوة خیال، ) شوقیه(زند به هنگام انبساط قوة نزوعیه که از او سر می

اما چنین وصفی براي ذات خداوند محال . امري است که انسان یا خواهان آن است و یا گریزان از آن
وي همچنین معتقد است که افعال صادرة از انسان ممکن است از روي علم ). 68: 1416الی، غز( است

دهد ناشی از علم اعمالی را که انجام می چنانکه یک مهندس،. یا از روي ظن و یا ناشی از تخیل باشد
ارو براي کند، به گمان ما دنوشد و یا از خوردن چیزي امتناع میکه دارویی را میاوست و یا مریضی

بنابراین انسان براساس ظن و تخیل . وي نافع و چیزي که از خوردن آن پرهیزکرده، برایش مضر است
خویش چیزهایی را که با شی محبوبش همانندي دارد، دوست دارد، و از چیزهایی که به شئ مورد 

یست، زیرا ظن و اما ذات خداوند، فعلش ناشی از ظن و تخیل ن. کندتنفرش همانندي دارد، اجتناب می
  ). 134: 1363غزالی، ( تخیل از عوارض هستند و ثبات و دوامی ندارند

  : تعالی از دو جهت قابل قیاس با افعال ما نیستنددر حقیقت غزالی معتقد است که افعال حق
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شود، و هیچ فعل صادر از وي منافی اول آنکه افعال حق تعالی به موافق و مخالف تقسیم نمی. 1
و نیست، بنابراین فعل او ناشی از شوق نیست و بر خلاف افعال ماست که صدور فعل منوط به با ذات ا

  .آن است که ما آن فعل را براي خود اولی بدانیم
کنیم که در آن لذت یا منفعت و یا خیري براي خود دوم اینکه ما زمانی به انجامِ فعلی اقدام می. 2

گر، افعال ما ناشی از غرض است و غرض ناشی از نقص به عبارت دی. قطعاً یا ظناً تشخیص دهیم
ماست، اما افعال حق تعالی از روي غرض نیست، بلکه علم وي به نظام کلی سبب هستی موجودات 

او معتقد است که آفرینش هستی از . شود، فی ذاته خیر استاست و هر موجودي که از او صادر می
داند که داند که وجود بهتر از عدم است، و میوند میسوي حق تعالی به خاطر غرض نبوده، بلکه خدا

اکمل بهتر از انقص است، به همین جهت او درآفرینش مخلوقات عنایت و لطف بکار برده و موجودات 
اگر هدایت الهی نبود، مزایا و . را با استفادة از مزایا و استعدادهایی که دارند، خلق و هدایت کرده است

دانست، وجود چنانکه اگر مرغ منقار داشت، اما طریق استفاده از آن را نمی. ماندمعطل می نعمات او
  ).135: 1363غزالی، ( فایده بودمنقار براي او بی

  
  تبیین نسبت بین اراده حق تعالی با اراده انسان در نزد غزالی. 9

که از گذشته  اي استاراده انسان از مسائل بسیار مهم و پیچیده با آنمسئله اراده الهی و نسبت 
در این مسئله، سئوالات . هاي مختلف کلامی مورد بحث و اختلاف بوده استتاکنون، در میان فرقه

از جمله اینکه، آیا افعال اختیاري  سلمان را به خود مشغول داشته است؛فراوانی ذهن اندیشمندان م
ها افعال صادره از انسان انسان مخلوق و معلول خود اوست یا مخلوق و معلول خداوند است؟ اگر همه

آزادي ارادة انسان چگونه معنا  مخلوق خداوند است و انسان آلتی بیش نیست، در این صورت، اختیار و
کند؟ و یا اگر همۀ افعال اختیاري انسانها دو نسبت دارند، نسبتی به خداوند و نسبتی به خود پیدا می

  انسان، در این صورت آن نسبت کدام است؟
به این » چگونگی فاعلیت انسان«یا » افعالخلق«لمان اسلامی در بخشی از علم کلام بنام غالب متک

-ها میاز نخستین این نظریه. هاي مختلفی از سوي آنها مطرح شده استسئوالات پاسخ داده و نظریه
 لکن چون هیچ کدام از این دو . کرداشاره» تفویض مطلق«و » جبرمحض«توان به دو نظریه متضاد

اعتدالی  هايصوص را نداشتند، بعدها نظریهنظریه توانایی پاسخگویی به سئوالات مطروحه در این خ
  .مطرح شد
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دانستند و بر این باور بودند که انسان را در اعمال خود مجبور می» محضجبریون«معتقدین به 
نها انسان را به سنگی آ. که خداوند براي انسان معیین کرده، حتمی و اجتناب ناپذیر استپیمودن راهی

اند ممکن است سنگ خیال کند، آزاد است و به هر شود، وگفتهتشبیه کردند که در فضا پرتاب می
دانیم که خیال سنگ باطل تواند حرکت کند، ولی ما که بشر هستیم به خوبی میطرف که بخواهد می

کشاند، و مجبور است ي خود میزمین او را به سو است، زیرا فرضاً سنگ هر جور که فکر کند، جاذبه
به همین جهت آنها معتقد بودند که انسان نیز، ). 204: 1368صفایی، ( که از جاذبه زمین اطاعت کند

زیرا در تمامی افعالش . شودهمانند سنگ توانایی هیچ امري را ندارد و متصف به توانستن هم نمی
همانگونه که افعال را در  ،، و فقط خداوند متعالمجبور است، و هیچ گونه قدرت، اراده و اختیاري  ندارد

 حسینی( از این رو نسبت دادن فعل به بنده، به مجاز است. آفریند می آفریند در انسان همجمادات می
   ).554: 1365تهرانی، 

به میزان ن بودند و معتقد بودند که انسان در مقابل این فرقه، گروهی طرفدار آزادي مطلق انسا
نام گرفتند، » مفوضه«این گروه که . ارد آزاد است و هیچگونه محدودیتی براي او نیستکه دسنجشی

تواند در راه ارضاء غرائز پست خود قدم بر دارد و عمر خود را در بر این باور بودند که انسان هم می
ند و راه تواند غرائز پست خود را محدود کطریق شهوات حیوانی و تمایلات نفسانی بگذراند، و هم می

از . تواند او را از راهی که انتخاب کرده، برگرداندفضیلت وکمال انسانی را بپیماید و هیچ نیرویی نمی
نظر آنها دخالت ارادة خداوند صرفاً در خلقت جهان و انسان است و پس از خلقت، به هیچ وجه دخالتی 

اش در جریان و ادامۀ کار ند، ولی ارادهکدرکار جهانیان ندارد، همانند مهندسی که ماشینی را اختراع می
آنها معتقد بودند که خداوند بندگان را  به تعبیر دیگر،). 207: 1368صفایی، ( آن ماشین، دخالتی ندارد

آفریده و به آنها قدرت و اختیار داده و امورشان را به خودشان واگذار نموده است، بدون اینکه در آن 
بنابراین انسانها در افعالشان خواه حسنه و یا . ت او به آنها تعلق بگیردامور مشیت پروردگار باشد و قدر

بعد آنها، هاي متکلمینِ مااز اینجا بودکه یکی از دغدغه ).554: 1365تهرانی، حسینی( اندسیئه مستقل
گیري هر چرا که از یک سوي، کناره. هاي متعدد در نظام موجود شدتوجیه استناد فعل واحد به فاعل

که ايمهلکه(شد از ایجاد، منجر به جبرمحض و یا تفویض مطلق می) خدا و انسان(از دو فاعل  یک
و از سوي دیگر، دخالت هر دو فاعل مستلزم وارد شدن دو ) اندجبریون و مفوضه به آن گرفتار آمده

ند، این از تلافی این دو نظریۀ متضاد که هرکدام از ادلۀاي برخوردار بود. علت بر یک معلول بود
سئوال مطرح شد که راةِ حلِ جمع بین این دو نظریۀ چیست؟ در چگونگی جمع بین این دو نظریۀ، دو 
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لاجبر و لاتفویض بل «به نام نظریۀ ) السلامعلیهم(یکی از سوي ائمه معصومین . راةِ حل ارائه گردید
ول بار از سوي امام جعفر نه جبر و نه تفویض بلکه امري مابین آن دو بود، که ا» امرٌ بین الامرین

-260( بود که اول بار از سوي ابولحسن اشعري» نظریۀکسب«مطرح شد، و دیگري ) ع(صادق 
  .ارائه شد، و بعدها اشاعره آن را پذیرفتند) ق.ه324

ائمه معصومین معتقد بودند که حرکات انسان از لحاظ اینکه حرکات انسان است، توسط حرکاتی صادره 
لکن خداوند متعال صاحب ایجاد و تصرف و . ست، بلکه از جانب خود انسان استاز خداي متعال نی

مطابق این . باشدبعد از آن، میحرکاتش، خواه قبل، همراه و یا مااختیار در انسان و تمامی شئون و 
بلکه امري بین این دو است، به این معنا که هر آنچه که منسوب به  ،»تفویض«و نه » جبر«نظریۀ نه 

مانند بیماري و سلامتی، مرگ و . است، دو قسم است؛ یکی آنچه که به اختیار انسان نیست انسان
دیگري اموري که وقوعشان . گردنداین امور مدح و ذم نمی. شوندکه به سبب اسبابشان واقع میزندگی

تهرانی، حسینی( یابند که اختیار انسان جزء آنهاستبه اختیار انسان است، و توسط اسبابی حصول می
1365 :558 .(  

لکن به این . باشد، بنده متصف به قدرت و اراده است و فاعلِ افعالش هم می»نظریۀکسب«اما مطابق 
آنها  کنندهآفریند و بنده فقط کسبخود، افعال بندگان را می ه خداوند متعال با قدرت و ارادهمعنا ک

هاي کلامی خود را همانند سایر نظریه هکسبیون نظری).555:تهرانی، همانحسینی( است) افعالش(
 خواهد افعال انسانآنها بر این باورند که قرآن هنگامی که می. نمایندقرآن می منتسب به آیات کریمه

کند، بلکه یا فعل خاص را مثل و مشتقات آن استفاده نمی» خلق«ها را به آنها استناد دهد، از واژه 
، »کسب«هاي دهد و یا اگر منظور فعل عام باشد از واژهبت میبه آنها نس» صوم«و » شرب«، »اکل«
خواهد فعل را به انسان اسناد دهد و که میبه خصوص هنگامی. نماید می استفاده» عمل«و » فعل«

لَها ما «مانند . نمایدو مشتقات آن استفاده می» کسب«انسان را در برابر آن مسئول بداند، از واژه 
لَیعو تبکَستبَا اکْتسا مکند به نفع او، و آنچه از ها کسب میآنچه انسان از خوبی«). 286/بقره(»ه

 »ما أَصابکُم منّ مّصیبه فَبمِا کسَبت أَیدیکُم «، و یا مانند »کند به ضرر اوستها کسب میبدي
در . »ایدود کسب کردهرسد بخاطر همان چیزي است که خآنچه از مصائب به شما می«).20/شوري(

اند این است که کسب به معناي ایجاد و تولید نیست، که اشاعره از واژه کسب بدست آوردهیواقع معنای
  ).305-303: 1374کاکایی، ( بلکه به معناي اکتساب و به دست آوردن است
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ی آنها، از و فرق گذاشتن بین معان» خلق«حقیقت این است که قرار دادن این واژه در مقابل واژه 
تلاش متکلمین اشعري، براي اسناد دادن فعل انسان به خودش، و مسئول دانستن او از یک طرف، و 

در واقع آنها با نپذیرفتن . کندخدا را تنها خالق و موثر در فعل دانستن از طرف دیگر، حکایت می
را که بنابر اصل مالکیت و چ. اندهرگونه وجوبی بر خداوند، معتزلیان را به شدت مورد حمله قرار داده

توانستند انسان را علت و خالق نمی» لاموثر فی الوجود الااالله«آفرینش مطلق خداوند و نیز اصل 
افعال خود بدانند، و از طرف دیگرآنها هرگز معتقد به جبر نبودند، و همواره جبریون محض را مورد 

ستلزم لغو شرایع و بیهوده بودن تکلیف، ثواب و دادند، زیرا آگاه بودند که پذیرش جبر مانتقاد قرار می
ود را آنها کوشیدند تا با حفظ موضع اصلی خود، معترضان و مخالفان خ همین جهت به .عقاب است

چه انسانها در ایجاد افعال وآثار منتسب به خود حقیقتاً نقشی ندارند، اما ایجاد اینگونه قانع سازند که اگر
پذیرد، و به انسان با اعمال و افعال او صورت می اراده» تقارن«است، هنگام  داوندکه از جانب خحقیقی

 شود، و همین امر سبب مینامیم، واقع میکه ما آنها را عرفاً علت و معلول میبهانه مقارنت اشیایی
لی از نظر آنها راةِ ح» نظریۀکسب«در واقع . شود، تا انسان افعال و آثار منتسب به خود را کسب کنند

به همین جهت . شدآفرینش فعل توسط خداوند و مسئولیت داشتن انسان جمع میبود که در آن، بین
کردند تا تفسیري از این نظریۀ ارائه دهند که در عین پذیرش قدرت بود که هر یک آنها تلاش

  . مطلقۀالهی، قدرت و مسئولیت انسان را نیز محفوظ بدارند
تعالی از یک سو، و دفاع ر اشاعره به انگیزه دفاع از عمومیت قدرت حقابوحامد غزالی نیز، همانند سای

را مبنی بر قول وسط میان » کسبنظریۀ«از اختیار و ارادة انسان از سوي دیگر، دیدگاه خود یعنی 
دهد که ما خالق افعال خودمان نیستیم، او ابتدا نشان می .کنددر چند مرحله بیان می» تفویضجبر و «

، مخلوق خداوند است، و سپس در مرحله بعد جایگاه اختیار و ما، به عنوان یک موجود ممکنبلکه فعل 
لذا ما در ادامه به تبیین و بررسی اندیشۀ . دهدارادة انسان و نیز چگونگی استناد فعل به او را نشان می

  .پردازیماو در این باب می
  

  خدا خالق افعال ما است: مرحله نخست .9.1
داوند قادر مطلق است و چون خداوند قادر مطلق است، پس افعال انسان نیز به او از نظرغزالی، خ

شود و با توجه به ممکن خداوند هر ممکن الوجودي را شامل می شود، چرا که قدرت مطلقهمستند می
به الوجود بودن افعال ما، باید بپذیریم که افعال ما نیز متعلق قدرت خداوند و در نتیجه مخلوق و مستند 
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گیرد، ازجمله خیر و شر، نفع و او معتقد است هرکاري که در جهان صورت می .ارادة و مشیت اوست
غزالی، ( گیردضرر، اسلام وکفر، طاعت وعصیان، همه برا اساس قدرت، مشیت و ارادة خداوند انجام می

هرچه بخواهد و به لم هستی خداوند است، و او از نظر او، تنها موثر حقیقی در عا). 1/103: 15/تابی
او قادر مطلق است و قدرت . دهدچه را که نخواهد، انجام نمیدهد و هرکه بخواهد، انجام می نحوهر

و چون علیت و تأثیر همیشه ملازم با قدرت است و . گذاردمطلق او جایی براي قدرت غیر باقی نمی
لذا هیچ موجودي نیست، مگر  .سایر موجودات قدرتی ندارند، پس علیت و تأثیر نیز، نخواهند داشت

 انجام هستی و به انجام رساننده آغاز و بنابراین او. او باشد ند به مشیت او و صادرة از ارادهاینکه مست
  ).1/103: غزالی، همان( هر چیزي است که اراده کند

 
  ما خالق افعال خود نیستیم: مرحله دوم .9.2

داند، سهمی براي حضرت حق می راده و قدرت مطلقهها مستند به اکه غزالی هر فعلی را تن از آنجایی
اینکه ما خالق (البته غزالی معتقد است که پذیرش این سخن . ماندفاعلیت انسان در افعالش باقی نمی

به آسانی قابل هضم نیست و ممکن است ) افعال خود نیستیم و همۀ افعال، مستند به خداوند است
اگر کسی اشکال کند و بگوید این قول «: گویدجهت او در ادامه می به همین. ایراداتی به آن وارد کنند

با بدیهی بودن و وجدانی بودن تأثیر اراده در افعال انسان، ) که ما خالق افعال خودمان نیستیم(شما 
ناسازگاراست، چرا که علم ما به تأثیر اراده و قدرتمان در افعال خویش، علمی حضوري و غیر قابل خطا 

ما منکر حضوري بودن این علم در انسان «: گوییمما در پاسخ به این اشکال می  ».ستو انکار ا
نیستیم، چرا که به عقیدة ما بین حرکت اختیاريِ دست و رعشۀ اضطراري آن تفاوت است، و درك این 

 اینبنابر). 1/103: 15/تا؛ بی237: 13/تاغزالی، بی( تفاوت نیز براي انسان امري بدیهی و وجدانی است
غزالی به هیچ وجه منکر این علم حضوري نیست، اما همۀ سخن او این است که ما با علم حضوري 

او بر ). 59: 1408غزالی، ( یابیم نه تأثیر داشتن آنها رااختیار را با فعل می تنها همراهی و مقارنت اراده و
 ه یکباره اختیار و مختار را خلق میآفریند و نیز باین باور است که خدا به یکباره قدرت و مقدور را می

گیرد و مرادش از اختیار، اختیار بین منظور او از قدرت، همان قدرتی است که به فعل تعلق می. کند
غزالی، بی ( کردن و نکردن است، و نیز غرضش از مقدور و مختار، همان حرکت و فعل استحرکت

انسان در تولید و ایجاد فعل و در نتیجه  رادهجهت است که او موثر بودن ا به همین). 1/103: 15/تا
به تعبیر دیگر، . دهدپذیرد و همۀ افعال را به ارادة و مشیت خداوند استناد میقدرت داشتن او را نمی
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چرا که هیچ خالق و محدثی . وي معتقد است که هر حادثی در عالم فعلِ خدا و خلق و اختراع اوست
غزالی براي استناد همۀ افعال به . ال بندگان مخلوق خداوند استبنابراین تمامی افع. جز او نیست

وااللهُ خَلَقکَُم «، )62/زمر( »االلهُ خالقُ کلَُّ شَئٍ« :ذیل را به عنوان شاهد آورده است خداوند، آیات شریفۀ
: غزالی، همان( )14-67/ملک( »اَلایعلَم من خَلقََ و هو اللَّطیف الخَبیرُ«، )96/صافات( »تعَملونَو ما

1/103.(  
. غزالی علاوه بر دلایل نقلی یاد شده، براي اثبات مدعاي خویش، چند دلیل عقلی نیز، ارائه کرده است

غزالی معتقد است در دلیل اول، : پردازیمکه ما در اینجا به شرح و توضیح دو مورد از مهمترین آنها می
آید که بر فعل و چگونگی آن  نیز عالم باشد، اما اگر انسان بخواهد خالق فعل خود باشد، لازم می

در واقع او . بنابراین خالق فعل خود نخواهد بود. انسان بر فعل خود و چگونگی انجام آن عالم نیست
کنند، باید به بر این باور است که اگر انسانها بر اساس قدرت و علم خود به انجام بعضی کارها مبادرت

اند، دوبارة اه باشند و درست عین همان کاري را که قبلا انجام دادههمۀ جزئیات اعمال خویش آگ
کند، این مسافرت بعنوان مثال کسی که از مکانی به مکان دیگر مسافرت می. بتوانند تکرار کنند

هایش کُند و بعضی مواقع تُند شده هاي متعددي است، بعضی مواقع حرکتهمراه با حرکات و سکون
تواند این راه را بار دیگر با تمام جزئیات دفعۀ قبل طی کند، یعنی همۀ حرکات و است، لذا او باید ب

شویم که هیچ انسانی اما  اگر تأمل کنیم متوجه می. سکنات او در سفر دوم، باید مثل سفر اول باشد
گیریم که هیچ انسانی فاعل افعال خودش نیست، بلکه قادر به چنین کاري نیست، پس نتیجه می

: کندغزالی این حکم را با یک جملۀ استفهام انکاري اینگونه بیان می. افعال، خداوند است هفاعل هم
احاطه به تفصیل اجزاء و ) انسان(حال آنکه از حیث علم، وي ! تواند مخلوق بنده باشد؟) فعل(چگونه «

اي استناد همۀ دلیل دوم غزالی بر ).1/103: غزالی، همان( »...هاي آن نداردحرکات مکتسبه و شماره
تعالی را در غزالی شمول قدرت حق. افعال به خداوند، از راه تکیه بر عمومیت قدرت خداوند است

. همۀ اشیاء و تنها موثر حقیقی در عالم دانسته و از غیر خداوند نفی تأثیر و قدرت کرده است برگیرنده
 است و سایر اسباب اثري ندارندحق آن است که تنها قدرت حق تعالی مؤثر اهل مذهب: گویداو می

 وي براي اثبات مدعایش با یک جمله استفهام انکاري در این بارة نیز، می). 130: 18/تاغزالی، بی(
ي ها در حالی که قدرتش تام و تمام است و آن به حرکت تن! چگونه خالقِ فعلِ بنده نباشد؟«: گوید

پس چه کسی مانع . درت به آنها به لحاظ ذاتش استاند، و تعلق قبندگان تعلق دارد، و حرکات متماثل
  ). 1/103: 15/تاغزالی، بی( »تعلق قدرتش به برخی حرکات است، حال آنکه حرکات متماثل اند
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  نظریۀ کسب به روایت غزالی: مرحله سوم .9.3

هر چند غزالی با وسعت بخشیدن به قلمرو قدرت الهی، انگیزه خویش را در تعظیم قدر و قدرت خداوند 
براي اراده و اختیار انسان نشان داد، اما درگام بعدي باید فعل انسان را به او مستند نماید و جایی 

ثبت نگردد و هم تعالیم انبیاء و ظواهر نصوص مقدس و » محضجبریون«د، تا هم نام او درگروه بازکن
مشکل بزرگ، و نیز به همین جهت وي با آگاهی از این . ثواب و عقاب و بهشت و جهنم معنا پیدا کند

و نحوة  دربارة انگیزه» الاقتصاد«درکتاب  او. است هرا برگزید» نظریه کسب«به پیروي از قرآن کریم، 
سوره  286کردن به ظاهرآیۀ شریفۀ مراد ازکسب عمل«: گویدتوسط خود می» کسب«اقتباس واژة 

لذا چون عنوان کسب درکلام خداوندي . »سبتلَها ما کَسبت وعلَیها ما اکْتَ«: فرمایدبقره است که می
غزالی، ( ایمبر افعال انسان اطلاق شده است، ما به پیروي از قرآن کریم، نام کسب را برآن نهاده

دارد، به دنبال آن » نظریۀکسب«در واقع غزالی همچون سایر اشاعره، با تحلیلی که از ). 60: 1408
الهی محافظت کند و در عین  نسان، و هم از مفهوم قدرت مطلقها که هم از مفهوم اختیار و اراده است

به همین . است،کم نکند) آفریندشما وعملتان را می(»ماتعَملونَ و خَلَقکَُم«که حال هیچ چیزي از خدایی
هاي زیادي نمود که بعد از رد نظریۀ جبرمحض و تفویض مطلق، جهت وي درآثار مختلفش تلاش

  . یۀکسب ارائه دهدطرح صحیحی از نظر
همانگونه که قبلاً یادآور شدیم غزالی معتقد است هر چه در عالم است، فعل خداوند بوده و جز او 

قدرت و حرکت همۀ موجودات به دست اوست، و همۀ افعال بندگان . خالق و محدثی وجود ندارد
ونه خالق فعل بنده نباشد، چگ«: فرمایدچنانکه در این بارة می. مخلوق خداوند و متعلق به قدرت اوست

در حالیکه قدرت او تام و تمام است، و چگونه حیوانات در افعال خود مستقل از خداوند باشند در 
-غزالی، بی(» ماندشودکه عقل خردمندان در آن حیران می می حالیکه از آنان لطایف و صنایعی صادر

د؛ البته انفراد خداوند در اختراع حرکات و افزایغزالی در ادامه می ).1/103:؛ همان241-4/239: 15/تا
افعال بندگان به معنی آن نیست که بنده در فعل خود هیچ نقشی ندارد، بلکه افعال او مقدور خودش 

اما . یعنی خداوند به یکباره قدرت و مقدور و اختیار و مختار را آفریده است. باشد به طریق کسبمی
منتها کسب او نیست، ولی حرکت آفریدة خداوند است و  قدرت آفریدة خداوند است و صفت بنده،

و . زیرا آن را به قدرتی مقدورآفریده که صفت اوست. صفت بنده و در عین حال کسب او نیز است
نامند، و به اعتبار همین نسبت حرکت، براي حرکت نسبتی یا صفت دیگري است که آن را قدرت می
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غزالی در پاسخ به این اشکال که آیا از این توضیحات  ).1/103: غزالی، همان( کسب نامیده شده است
تواند جبر محض باشد؟ در حالیکه انسان به چگونه این می«: گویدآید؟ میجبر محض به دست نمی

یابد و یا چگونه خلق بنده باشد؟ در ضرورت فرق میان حرکت اختیاريِ دست و رعشه اضطراري را می
پس وقتی که . افعال خود و اجزاي حرکات خود علم و احاطه ندارد حالیکه انسان نسبت به جزئیات

ماند و آن این است که روي در اعتقاد باقی میاختیار صرف باطل شود، فقط میانه جبر محض و
حرکت مقدور قدرت حق تعالی است بر سبیل اختراع، و مقدور بنده بر نوعی دیگر از تعلق که آن را 

ان کسب اوست، اما این به آن معنا نیست که این فعل مراد خداوند هر چند فعل انس. کسب گویند
نباشد، چرا که در عالم ملک و ملکوت، بر هم زدن پلکی و نگریستن به چشمی و در آوردن خاطري 

غزالی در چند  ).1/103:غزالی، همان (» نباشد، مگر به قضا و قدرت حق تعالی و ارادة و مشیت او
حقیقت «آنها در کتاب  از جملۀ. سخن به میان آورده است ئلۀ جبر و اختیارجاي دیگر نیز، دربارة مس

علوم الدین است که باز هم در آنجا بر  از ربع منجیات احیاء» صبر و شکر«و کتاب » توکل و توحید
او پس از شرح حقیقت توحید، در پاسخ به . کنداین نکته که هیچ فاعلی جز خداوند نیست، تاکید می

اشکال فرضی این است که آنچه شما دربارة . پردازدمی» نظریۀکسب«فرضی به تبیین یک اشکال 
باشد، به جز یک مورد که در مورد حرکات انسان حقیقت توحید بیان کردید براي ما قابل فهم می

شود، پس چگونه مسخر کند و هر گاه نخواهد ساکن میاست، چرا که انسان هرگاه بخواهد حرکت می
خواستن و (کند که فعل انسان غزالی در پاسخ به این اشکال به صراحت بیان می ؟خداوند است

چرا که اگر جز این . به دست او نیست، بلکه بر مشیت خداوند است، چه بخواهد چه نخواهد) نخواستن
بنابراین . انجامد که محال استگردد و به تسلسل میباشد، این مشیت به مشیت دیگري محتاج می

موجود شود، ) بردقدرت را سوي مقدور می آنکه( به دست انسان نیست، هرگاه مشیتی چون مشیت
بنابراین حرکت به . تواند انجام دهدرود و مخالفت با مشیت را نمیقدرت لامحاله سوي مقدور می

-آید، و قدرت در حال جزم و حتمی شدن مشیت به ضرورت محرك میضرورت از قدرت لازم می
تواند آن ضروریاتی را که بعضی بنابراین بنده نمی. گردده ضرورت در دل حاصل میباشد، و مشیت ب

نه وجود مشیت را که صارف قدرت است، نه . از آن بر بعضی دیگر مترتب و مقدم است، دفع کند
انصراف قدرت را سوي مقدور، پس از حصول مشیت، و نه وجود حرکت را پس از آنکه مشیت باعث 

  ).237-4/236: غزالی، همان( او در همه مضطر استشود، پس قدرت می
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شود، به همین جهت دریافت می» جبر محض«گویی غزالی خود متوجه است که از سخنانش مفهوم 
او براي این منظور افعال انسان را در  .پردازدمی» اختیار«و تبیین معناي » جبر«در ادامه به دفع شبهۀ 
. 2. نهیمعی، مانند شکافته شدن آب هنگامی که در آن گام میافعال طبی. 1: کندسه قسم منحصر می

هر سه قسم، در حقیقت  از نظر وي .افعال اختیاري، مانند نوشتن. 3. افعال ارادي، مانند نفس کشیدن
مورد اول و دوم روشن است، زیرا شکافته شدن آب به دست خود او نیست، . اضطرار مشترك هستند

کشیدن هم نفس. شودآب بایستد به دلیل سنگینی بدن، انخراق حاصل میبلکه هرگاه آدمی بر روي 
که بخواهند سوزنی را به چشم آدمی فرو کنند، او دست او نیست، زیرا مانند این است که هنگامی

تواند، هر چند بستن شدنِ ها را باز بگذارد، نمیبندد، و اگر بخواهد که پلکها را به ضرورت میپلک
اما در . بنابراین این هم در ضرورت همانند فعل طبیعی است. ها، فعلی ارادي استبه ضرورت پلک

   مورد افعال اختیاري مسئله قدري پوشیده است، چرا که در همین دسته از افعال است که انسان می
لذا به همین دلیل تصور . دهمدهم و اگر نخواهم آن را انجام نمیاگر بخواهم آن را انجام می: گوید
دهد، که علت این اشتباه درك نکردن صحیح کند که این کارها را به خواست خویش انجام میمی

دهد که انجام غزالی در ادامه براي روشن شدن معناي اختیار اینگونه توضیح می .معنی اختیار است
انجام  ادة شخص برفعل مستلزم توانایی انجام آن توسط فرد است و این نیز به نوبه خود منوط به ار

از نظر او، . نیز موکول به آگاهی فرد از سودمندي عمل در صورت انجام آن است عمل است و اراده
شود، یا آنکه پس از تفکر آگاهی یاد شده یا بی درنگ و بدون تردید و حیرت براي شخص حاصل می

 به فعل ارادي میواسطه و آنی از سودمندي عمل منجر آگاهی بی. آیدو اندیشۀ فراوان در او پدید می
بنابراین اختیار . شودشود موجب فعل اختیاري می می شود وآگاهی که پس از اندیشه و تامل حاصل

اي است که به اشارة عقل بر انگیخته شود، در چیزي که او را اي خاص، و آن ارادهعبارت است از اراده
علم، ارادة، قدرت، (ۀ افعال او و معنی مجبور بودن انسان آن است که هم .در ادراك آن توقفی هست

» گذرگاه«و » محل«و معنی اختیار انسان آن است که او . از غیر او، حاصل شده است نه از او) حرکت
در او حادث شده است، پس از آنکه عقل حکم کرده است که این فعل » جبر«اي است که به اراده

غزالی، ( انسان مجبور است بر اختیارحادث شده است، پس » جبر«خیر است و این حکم عقل نیز به 
غزالی در ادامه به سه نوع فعل که یکی جبر محض، و دیگري اختیار صرف، و  ).238-4/237: همان

از نظر او فعل آتش در سوختن، جبر محض است و فعل . کندسومی چیزي بین آن دو است اشاره می
نهد غزالی نام این نوع سوم را کسب می. خداوند اختیار محض و فعل انسان منزلی بین دو منزل است
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 و معتقد است که متناقض جبر و اختیار نیست، بلکه جامع هر دو است نزد کسی که آن را فهم کند
  ).  4/238: غزالی، همان(

ناد دادن فعل به او براي اس. ارائه کرده است» کسب«اما مطلب مهم در اینجا معنایی است که غزالی از 
حقیقی را که براي و ثانیاً قدرت غیر. نهدحقیقی فرق میي قدرت حقیقی و قدرت غیرعبد اولاًبین معنا

بنابراین غزالی درگام اول دو نوع قدرت یعنی . داند نه موثر در آنکند مقارن با فعل میعبد اثبات می
گري کند، و دو معنا براي آن قائل است که یکی را به خداوند و دیرا مطرح می» قدرت خدا و انسان«

آن معنایی که دربارة خدا اراده کرده است همان قدرت حقیقی است که . دهد می را به انسان نسبت
برد را که دربارة عبد به کار می اما قدرتی. ت در تأثیر و ایجادباشد، یعنی قدرهمان معناي اصلی آن می

نماید که با بیر و تفسیر میغزالی قدرت عبد را طوري تع. کندمعناي دیگر دارد و از آن به کسب یاد می
قدرت خدا مانعه الجمع نباشد و بتوان فعل واحد را هم تحت قدرت موثرِ خداوند دانست و هم تحت 

داند، اما نه به طور مطلق، در واقع غزالی توارد دو قدرت بر یک فعل را ممکن می. قدرت کسبی عبد
به نظر او زمانی توارد دو قدرت بر یک . کاسب بلکه با این قید که یکی قادر خالق باشد و دیگري قادر

فعل محال است که دو قادر هدف متفاوتی داشته باشند، مثلاً یکی بخواهد جسمی را حرکت دهد و 
اما در جایی که هر دو قادر یک هدف مشترك داشته باشند، هر دو . دیگري بخواهد آن، ساکن باشد

حق این است که هر دو قدرت «: گویددر این بارة می چنانکه. تواند بر یک فعل تعلق بگیردقدرت می
هم قدرت انسان، و هرگز نباید توارد دو قدرت را  شود، هم قدرت خداوند متعال ومتوجه فعل واحد می

مثلاً یکی . بر یک شئ بعید شمرد، زیرا این در جایی است که دو قدرت جهت مخالف داشته باشند
بخواهد آن را ساکن نگه دارد، اما آنگاه که هر دو قدرت، یک بخواهد جسمی را حرکت دهد و دیگري 

به همین جهت او یک  ).59-58: 1408غزالی، ( »اشکال استهدف را تعقیب کنند، توارد آن دو بی
آورد، و دیگري قدرت  می داند، یکی قدرت خداوندکه فعل را از عدم به وجودفعل را مقدور دو قادر می

در واقع او معتقد . از تعلق ایجادي در فعل دارد و آن همان کسب است حادث انسان که تعلقی غیر
زیرا جهتی که فعل را به خدا منتسب . گیرداست که هرکدام از این دو قدرت، به جهتی از فعل تعلق می

به تعبیر دیگر، جهتی که قدرت خداوند بر . کندسازد، غیر از جهتی است که آن را به بنده مربوط میمی
جهت در جانب خدا، . گیردگیرد، غیر از جهتی است که قدرت بنده به آن تعلق میسان تعلق میفعل ان

جهت ایجادي است و نتیجه آن تحقق فعل در خارج است، اما جهتی که در قدرت بنده وجود دارد، این 
  .)61-60:غزالی، همان( یابداست که به هنگام حدوث قدرت در انسان، فعل از جانب خدا تحقق می
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در حقیقت غزالی بر این باور است که خداوند با قدرت گستردة خود قادر بر ایجاد قدرت در انسان، و 
ایجاد مقدور در خارج است و از آنجا که نام خالق و مخترع از آن کسی است که فعل را با قدرت خود 

دا خالق و مخترع ایجاد کند، و در عین حال قدرت و مقدور هر دو ناشی از او باشد، در این صورت خ
شود، اما چون فعل با قدرت انسان انجام نگرفته است، هر چند همراه و مقارن با او بوده نامیده می

حال نسبتی میان فعل و قدرت او گویند، ولی در هراست، از این جهت به انسان خالق و مخترع نمی
قدرت شود غزالی حضه میهمانگونه که ملا). 60:غزالی، همان( وجود دارد که آن همان کسب است

اثر دانسته و معتقد است که فقط قدرت خداوند منشأ خلق و صدور فعل انسان را در خلق و ایجاد بی
  . شوداست و نقش انسان تنها مقارنت با حدوث قدرتی است که از جانب خداوند در او حادث می

فعل، ایجابی و ایجادي نیست،  شود که اگر تعلقِ قدرت حادث برحال در اینجا این اشکال مطرح می
ضرورتاً چنین نیست که تعلق قدرت به «: گویدپس این چه نوعی از تعلق است؟ غزالی در پاسخ می

مقدور فقط به وجه اختراع باشد، زیرا قدرت خداوند در ازل متعلق به عالَم شده، ولی با این تعلق قدرت 
» تعلق قدرت مخصوص حصول مقدور نیستشود، که بنابراین روشن می. هنوز اختراع نشده بود

از نظر غزالی قدرت انسان به فعل او تعلق دارد، لکن نه تعلق تأثیري، و  ).1/103: 15/تاغزالی، بی(
نوع تعلق منحصر به تأثیر نیست، زیرا علم هم به معلوم تعلق دارد، حال آنکه تعلق آن از نوع تعلق 

خواهد بگوید که ممکن است قیقت غزالی با این بیان میدر ح). 60: 1408غزالی، ( باشدتاثیري نمی
گیرد که جهت تعلق قدرت به چیزي تعلق بگیرد، اما مقدور ایجاد نشود، او نهایتاً اینگونه نتیجه می

لذا به همین جهت است که نام این . قدرت حادث بر فعل مثل تعلق اراده است بر مراد یا علم به معلوم
غزالی همچنین با اشارة به دو نوع حرکت اضطراري و اختیاري، که اراده یا  .گذاردتعلق را کسب می

علم آدمی در اولی وجود ندارد ولی در دومی موجود است؛ حرکت اختیاري را ملاك تمایز و در عین 
مخلوق ) اضطراري و اختیاري(اما معتقد است که هر دو نوع حرکت . حال معیار تکلیف دانسته است

  .چند کسب از جانب بنده است، لکن چیزي است که خدا آن را ارادة کرده استخداوند است، هر 
در حقیقت غزالی همانند دیگر اشعریان به همزمانی استطاعت و وقوع و حدوث فعل با صدور فعل 

او آفریدن را از خدا و حرکات را هم از جهت ذات آنها، منتسب به قدرت خدا دانسته، اما از . معتقد است
. خالقِ افعالِ بندگان خداست«: گویدچنانکه در این بارة می. کندب منتسب به انسان میجهت اکتسا

بدان کسی که خواستن و کسب کردن را به خودش نسبت دهد، او قدري مذهب است و کسی که 
کسب و مشیت را نفی کند، جبري مذهب است و کسی که خواستن را منتسب به خدا وکسب را از 
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پس قدرت عبد و حرکت او، آفریدة خداي متعال است، لکن . کمال یافته است عبد بداند، او صوفی
 ). 95: 18/تاغزالی، بی(» قدرت فقط وصف بنده، ولی حرکت هم وصف بنده و هم کسب اوست

شود غزالی معتقد است که تحقق هر عملی مستلزم مشیت از جانب خدا و همانگونه که ملاحظه می
از نظر او هر فعلی، عمل مشترك خدا و عبد است، با این تفاوت که  کسب از سوي بنده است، یعنی

  . انتساب عمل به عبد موسوم به کسب و انتساب آن به خداوند موسوم به مشیت است
  

  نتیجه گیري. 10
او براي اراده انسان اهمیت . کندغزالی صفت اراده را هم براي انسان و هم براي حق تعالی اثبات می

از ست و آن را عامل امتیاز انسان از حیوان دانسته است و بر نقش آن به عنوان یکی اي قائل اویژه
وي اراده انسان را عبارت از برانگیخته شدن قلب . تأکید نموده است» افعال اختیاري« عوامل سازنده

 . بیندداند که انسان آن را موافق و هماهنگ با هدف آنی و یا هدف آتی خود میبه سوي چیزي می
بسته (، ارادي )شکافتن آب به هنگام فرو رفتن بدن در آن(غزالی افعال انسان را به سه قسمِ طبیعی 

او افعال . کندتقسیم می)  عمل نوشتن(و اختیاري ) شدن چشم به هنگام فرو کردن سوزن در آن
اقد تفکر و داند و معتقد است که این نوع افعال فطبیعی و افعال ارادي را از حیث ضرورت یکسان می

داند و بر این باور است که خواستن یا اند، اما وي افعال اختیاري را همراه با تفکر و تعقل میتامل
ابوحامد از میان اقسام فعل . نخواستن انسان، در انجام شدن یا انجام نشدن فعل اختیاري موثر است
انسان  از نظر او،. داندنسان میانسان، تنها افعال اختیاري را هم محور شخصیت و هم شرط مسئولیت ا

هاي مربوط به عمل خود را بپذیرد، چرا به واسطه وجود همین اختیار است که باید نتایج و مسئولیت
لذا اگر کسی از روي غفلت و یا اجبار عملی را انجام . روح و اساس عمل انسان است» اختیار«که 

دانسته و معتقد است که اراده حق  را مرید وي همچنین، خداوند .شوددهد، مجازات و مواخذه نمی
بدین معنا دهد، تعالی صفتی است که یکی از دو طرف فعلی را که امکان وقوعش است، تخصیص می

گردد و افعال خداوند را به زمان انجام گرفتن آنها اختصاص که موجب تقدم و تأخر افعال الهی می
  .دهدمی

الهی با اختیار و اراده انسان، به هیچ یک از دو نظریه  غزالی دربارة چگونگی نسبت بین اراده
را از اشاعره اتخاذ نموده وکوشیده » کسبنظریه«معتقد نیست، بلکه » اختیارمطلق«و » جبرمحض«

 نظریه«او در تفسیر . است تا تفسیر معقولی از آن ارائه دهد که اشکالات تفاسیر سابق را نداشته باشد
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فاعل حقیقی در همه افعال خداوند است و انسان تنها محل وگذرگاه اراده  بر این باور است که» کسب
به تعبیر دیگر، او قدرت و اراده انسان را در خلق و ایجاد . آفریند می و اختیاري است که خداوند در او

داند و معتقد است که فقط قدرت و اراده خداوند منشأ خلق و صدور فعل است و نقش اثر میفعل بی
در واقع . شودتنها مقارنت با حدوث اراده و قدرتی است که از جانب خداوند در او حادث می انسان
کوشید تا با حفظ موضع اصلی خود، معترضان و مخالفان خود را اینگونه قانع سازد که اگر چه غزالی
داوند که از جانب خآثار منتسب به خود حقیقتاً نقشی ندارند، اما ایجاد حقیقی ها در ایجاد افعال وانسان

که ما پذیرد و به بهانه مقارنت اشیاییانسان با اعمال و افعال او صورت می اراده» تقارن«است، هنگام 
شود، تا انسان افعال و آثار شود، و همین امر سبب مینامیم، واقع می می آنها را عرفاً علت و معلول

  .منتسب به خود را کسب کنند
  

  منابع
دنان، بیروت، ، المفردات الفاظ القران الکریم، تحقیق صفوان ع)1412( اصفهانی، راغب .1

 .میهالدارالسلا

ی، منشورات الشریف الرضی، ، شرح المواقف، تصیح سید شریف جرجان)بیتا( ایجی، عضد الدین .2
 .قم

لعلم، افست عبدالغفور عطار، بیروت، دارا: ، الصحاح، تحقیق)1368( جوهري، اسماعیل بن حماد .3
 .میري

 .، توضیح المراد، تهران، انتشارات مفید، چاپ سوم)1365( ینی تهرانی، سید هاشمحس .4

 .، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران)1328( دهخدا، علی اکبر .5

 .، الاخلاق عندالغزالی، مصر، المکتبه التجاریه الکبري)1924( مبارك، زکی .6

 .، فرهنگ علوم عقلی، تهران، کوشش)1373( سجادي، جعفر .7

 .، الملل و النحل، قم، الشریف الرضی،  چاپ سوم)1364( ی، عبدالکریمشهرستان .8

 .دارالاحیاء، التراث،  الحکمۀ المتعالیۀ فى الاسفار العقلیۀ الاربعۀ، )بیتا( شیرازي، صدارالدین .9

 .، علم کلام، تهران، انتشارات امیرکبیر)1368( صفایی، احمد .10
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 .ر صانعی دره بیدي، تهران، حکمت، فرهنگ فلسفی، ترجمه منوچه)1385( صلیبا، جمیل .11

عبدالحسین مشکوه الدینی، تهران، : ، تمهید الاصول، ترجمه)1358( طوسی، محمد بن حسن .12
 .انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران

 .تهافت الفلاسفه، تهران، انتشارات شمس تبریزي الف،  ،)بیتا( غزالی، ابوحامد .13

  .دوم ران،امیرکبیر،ترجمهمحمدخزائلی،چاپالمقاصدالفلاسفه،ته ،)1363( غزالی، ابوحامد .14
 .احیاء علوم الدین، بیروت، دارالعلم، الطبع الثالث ، ب،)بیتا( غزالی، ابوحامد .15

 .الاربعین فی اصول الدین، بیروت، دارالکتب العلمیه، الطبع الاول ،)1409( غزالی، ابوحامد .16

 .تب العلمیه، الطبع الاول، الاقتصاد فی الاعتقاد، بیروت، دارالک)1408( غزالی، ابوحامد .17

 .، روضه الطالبین و عمده السالکین، تصیح شیخ محمد مفید، بیروت، ج)بیتا( غزالی، ابوحامد .18

 .، معراج السالکین، بیروت، دارالفکر)1416( غزالی، ابوحامد .19

، معارج القدس فی مدارج معرفه النفس، بیروت، دارالکتب العلمیه، الطبع )1988( غزالی، ابوحامد .20
 .ولیالا

  .اول چاپ حکمت، تهران،انتشارات درتفکراسلامی، خدامحوري، )1374( قاسم، کاکایی، .21
 سجاد وتحقیق ترجمه المختارات، و المذهب فی المقالات اوائل ،)1381( نعمان محمدبن مفید، .22

  .اول چاپ گل، آذینه انتشارات واعظی،
 .وهبه مکتب مصر، عثمان، معبدالکری تحقیق الخمسه، الاصول شرح ،)1384( عبدلجبار معتزلی، .23

هاي کلامی شیخ مفید، ترجمه احمد آرام، تهران، دانشگاه ، اندیشه)1372( ماکدرموت، مارتین .24
 .تهران

محمد عطاران ، علوم اسلامی، : ، تامل اخلاقی از نظر غزالی، ترجمه)1374(هیر. نیکولاس، ال .25
 .3شماره

 




